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بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شماره 98  یکشنبه 22/01/89
ادامه بحث تعریف مجمل و مبین
در تعریف مجمل و مبین تعریف مرحوم آخوند را بررسی کردیم. ایشان می فرمودند مجمل لفظی است که قالب برای خصوص معنایی نیست و مبین دلیلی است که قالب برای خصوص معنایی است. 

نقل و بررسی کلام مرحوم آقا ضیاء
مرحوم آقا ضیاء در نهایۀ الافکار این گونه می فرمایند: و قد عرف المجمل بتعاريف: منها: ان المجمل عبارة عما لا يكون بحجة و لا يستطرق به إلى الواقع فيقابله المبيّن و هو الّذي يستطرق به إلى الواقع. و منها: و لعله هو الظاهر انّه عبارة عما لا يكون له الدلالة و الظهور في معنى خاص و المبيّن في قباله و هو الكلام الّذي كان له الدلالة و الظهور على المعنى. و المراد من الدلالة و الظهور انما هو الدلالة التصورية التي هي بمعنى انسباق المعنى من اللفظ في الذهن عند إطلاقه، لا الدلالة التصديقية التي هي موضوع الحجية
.

این تعریف ها هر کدام ابهام خاص به خود را دارد. یکی واژه "واقع" در تعریف اول. مراد از دلالت و ظهور، مرحله تصوری است یا امری دیگر. البته این بحث بیشتر تحلیل ظهور است تا تعریف مجمل. عرض ما این بود که سه مرحله دلالت در کلام آقایان ذکر شده است؛ دلالت تصوری، دلالت تصدیقیه اولی یا دلالت استعمالی و دلالت تصدیقیه ثانیه یا دلالت جدی (البته ما خود مرحله اراده تفهیمی را هم اضافه می کردیم که فعلا در این بحث در مقام تفیکیک اراده استعمالی و اراده تفهیمی نیستیم). 
در مورد این که دلالت وضعی آیا دلالت تصوری است یا دلالت تصدیقیه اولی است، اختلاف است که ناشی از اختلاف در تعریف وضع است که وضع ایجاد انس ذهنی و انسباق معنا به ذهن از لفظ است یا تعهد. این دو مبنای کلی در حقیقت وضع است که مبنای اول به گونه های مختلفی تبیین می شود. به هر حال اگر مبنای اول را بپذیریم، دلالت تصوری ناشی از وضع است، ولی اگر وضع را تعهد بدانیم، دلالت تصدیقیه اولی ناشی از وضع خواهد بود. ما مطالب را بنابر مبنای مشهور (مبنای اول) ارائه خواهیم کرد؛ اگر چه بنابر مبنای تعهد هم این حرف ها جاری است، ولی کمی شیوه بیان آن متفاوت است. 

الفاظی که یک معنای موضوع له داشته باشند مانند اسد، چه متکلم آن ها را در معنای خود به کار ببرد و چه نبرد، وقتی این لفظ را به کار می برد، معنای حقیقی به ذهن انسباق پیدا می کند. این انسباق معنا ناشی از وضع است؛ حتی در جایی که قرینه متصله معینه در کلام وجود دارد مبنی بر عدم استعمال لفظ در معنای موضوع له، باز دلالت تصوری به جای خود باقی است. دلالت تصوری تابع اراده متکلم و استعمال او نیست. تحقق این دلالت قهری است. لذا اساسا دلالت مرحله اول از سنخ دلالت تعبدی و به مناط کاشفیت و طریقیت نیست. این گونه نیست که لفظ معنایی را برای ما کشف کند و ما از ورای لفظ به امری در ذهن مخاطب برسیم. در نتیجه در آن صدق و کذب معنا ندارد. در این جا لفظ حاکی از تصوری در ذهن متکلم نیست. البته ممکن است متکلم هم این معنا را تصور کرده باشد. ولی خطور معنای لفظ به ذهن به معنای اخبار لفظ از امری نیست تا در آن مطابقت و عدم مطابقت با واقع و در نتیجه صدق و کذب مطرح باشد؛ لذا حجیت و عدم حجیت هم در این مرحله مطرح نیست. حجیت در جایی مطرح می شود که لفظ حاکی از معنایی باشد که ممکن است آن معنا واقعیت داشته باشد و ممکن است نباشد. اگر تعبدا ما از ورای لفظ به واقعیت محکی آن برسیم، می گوییم این لفظ موصل به واقع است و حجت است. 
ولی در دو مرحله دیگر این بحث استطراق به واقع و کشف از آن مطرح می باشد. بنابر آنچه گفتیم همه الفاظ دلالت تصوری دارند و خواه و ناخواه در همه آنها وجود دارد. این تعبیرِ مرحوم آقا ضیاء که می گویند بنا بر یک معنا، انسباق معنا از لفظ فارق بین مجمل و مبین است، مطلب صحیحی نیست. انسباق معنا از لفظ فقط در الفاظ مبین نیست، بلکه در همه الفاظ این انسباق وجود دارد؛ بنابراین فرق مجمل و مبین در این مرحله نیست. بلکه مربوط به مرحله دوم یا سوم دلالت است که هر دو دلالت تصدیقی می باشند به این معنا که کاشف از معنایی در ذهن متکلم می باشند؛ یا اراده استعمالی و یا اراده جدی؛ لذا این تعریف که ظهور را دلالت تصوری تعریف می کنند، صحیح به نظر نمی رسد. 
توجیهی برای کلام مرحوم آقا ضیاء با عنایت به کلام شهید صدر
البته یک معنایی را شهید صدر مطرح کرده اند که ممکن است کلام مرحوم آقا ضیاء ناظر به این معنا باشد و آن این که لفظی که در معنایی استعمال می شود، اگر قرینه متصله ای در کلام وجود داشته باشد، دلالت تصوریه نهایی (در مقابل دلالت تصوری بدوی) طبق قرینه منعقد می شود. وقتی اسد گفته می شود معنای حیوان مفترس به ذهن خطور می کند، ولی پس از این که قرینه ذکر شود، تصور رجل شجاع در ذهن مستقر می شود. لذا ممکن است مراد مرحوم آقا ضیاء از دلالت تصوری دلالت تصوری مستقر و نهایی باشد.
ولی به نظر نمی رسد که این مطلب هم صحیح باشد که در موارد وجود قرینه دلالت تصوری بدوی به کلی از ذهن محو می شود، بلکه دلالت تصوری اولی هنوز هم موجود است و مجرد عدم استعمال، موجب عدم استقرار تصوری آن معنا نیست. ما سابقا مثال می زدیم که "ماستریخت"، ممکن است اخطار معنای ریختن ماست را کند، ولی با قرینه ی لفظِ پیمان(در تعبیر پیمان ماستریخت) ذهن به معنای مراد متکلم منتقل می شود. ولی معنای اولی همچنان در ذهن مخاطب مستقر می باشد و مجرد عدم استعمال لفظ در یک معنا باعث عدم استقرار آن معنا نمی شود.

تصور شهید صدر این است که دلالت تصوری مستقر موضوع دلالت تصدیقیه اولی است. آن چه دال بر مراد استعمالی است، مدلول تصوری مستقر است؛ یعنی تصور استقرار یافته در ذهن ما را به مراد استعمالی می رساند و اصل در تطابق این تصور و مراد استعمالی است. 
ولی به نظر می رسد که آن چه موضوع دلالت تصدیقیه اولی است، دلالت تصوری نیست حتی اگر دلالت تصوری نهایی باشد؛ موضوع دلالت تصدیقیه، ظهور کلام در مراد استعمالی است. قالبیت لفظ برای مراد استعمالی ربطی به دلالت تصوری ندارد. بحث تفصیل بین دلالت تصوری بدوی و دلالت تصوری نهایی در بحث جاری ما همان گونه که سابقا هم گفته ایم، چندان موثر نیست. استقرار تصور یا عدم استقرار یک امر وجدانی است و ربطی به این مساله اصولی ندارد. مهم این است که ظهور عین او نیست. دال بر مراد استعمالی مدلول تصوری مستقر نیست، بلکه دال ظهور استعمالی است.

ظهور لفظ در مرحله مراد استعمالی نه ارتباط کامل با مدلول تصوری مستقر دارد و نه به مدلول تصوری که زودتر به ذهن مخاطب اخطار یافته است. ممکن است یک معنا به محض شنیدن لفظ به ذهن مخاطب خطور پیدا کند، ولی قرائنی در کار باشد که متکلم لفظ را در این معنا استعمال نکرده است؛ لذا ظهور کلام بر طبق این معنا نباشد. 

پیشتر کلامی از شهید صدر نقل کردیم که ایشان ایجاد تصور جدید را در موارد مجاز ناشی از عدم سازگاری مدلول تصوری مفردات جمله دانسته بودند؛ مثلا در مثال رأیت اسدا یرمی، چون مدلول تصوری وضعی اسد (یعنی حیوان مفترس) با مدلول تصوری وضعی یرمی (پرتاب تیر) در عالم تصور غریب به نظر می آید. مرحله تصوری سوم یعنی رجل شجاع، در ذهن ایجاد می شود و همین تصور مستقر گردیده و موضوع دلالت تصدیقیه اولی یعنی دلالت استعمالی خواهد شد.

ما در بحث های قبل عرض کردیم که غرابت در مرحله تصور مفردات جمله نیست. غرابت در مرحله تصدیق می باشد. غرابت نوعی مربوط به دلالت استعمالی، سبب شکل گیری مفاد تصوری جدید می گردد؛ یعنی برخلاف فرمایش شهید صدر نخست دلالت تصدیقیه در این گونه جملات بر طبق قرینه تجوز ایجاد می شود و به تبع دلالت تصوری جدیدی ایجاد می شود. 

توضیح این که منشا دلالت تصوری نسبت به معنای مجازی دلالت تصدیقی است؛ یعنی اول دلالت تصدیقی می آید و بعد تصور ایجاد می شود. در مثال رأیت اسدا یرمی، چرا ظهور لفظ اسد را در رجل شجاع می دانیم؟ دلیلش این است که خارجا شیر بیابانی بخواهد تیر پرتاب کند، بعید است. تصدیقی که با واقعیت اوفق است، تیر انداختن رجل شجاع است و همین امر سبب می شود که این معنا را به متکلم نسبت به دهیم و بعد بگوییم که آن را هم تصور کرده است. 
شهید صدر منشا ایجاد دلالت تصوری جدید را در معنای مجازی تناقض مفاهیم در عالم تصور می دانند. ما می گفتیم که تصور مفردات جمله با هم ناسازگاری ندارند. انسان ممکن است چیزی را تصور کند که می داند در خارج تحقق ندارد. آن چه مستبعد است تحقق خارجی است نه اصل تصور آن. و همین استعباد تحقق خارجی است که منشا این دلالت تصوری می شود. در واقع دلالت تصوری لفظ بر معنای مجازی ناشی از دلالت تصدیقی اولی است نه بالعکس؛ یعنی علم ما به این که واقعیت خارجی، رمی رجل شجاع است و نه شیر بیابان موجب می شود که بگوییم مراد استعمالی متکلم همین بوده است و این دلیل می شود بر این که متکلم آن را تصور کرده باشد. از این بحث می گذریم و به بحث اصلی باز می گردیم.
عرض می کردیم که موضوع دلالت استعمالی، ظهور کلام در دلالت استعمالی است و ظهور کلام معلول دلالت تصوری مستقر نیست، هر چند همراه آن باشد. بلکه چه بسا بالعکس باشد؛ یعنی ابتدا دلالت تصدیقی ایجاد شود و پس از آن تصور. و این گونه هم نیست که تصور رتبۀ مقدم باشد. این حرف ها ناشی از این است که ذهن انسان یک قرینه صارفه دارد که تحقق خارجی معنای حقیقی مستبعد است که خود یک مرحله از تصدیق است. از اینجا عدم استعمال را در معنای حقیقی نتیجه می گیریم و بعد از آن معنای مجازی را تصور می کنیم. البته این معنای تصوری مجازی، تصورش معلول تصدیق به عدم اراده معنای حقیقی است؛ چون معتقدیم بعید است که لفظ در آن معنای حقیقی استعمال شده باشد. این تصور مقدمه می شود برای این که بگوییم لفظ در معنای دیگر استعمال شده است.
خلاصه هر چند تصور معنای مجازی مقدم است بر تصدیق به استعمال لفظ در معنای مجازی، ولی قبل از تصور معنای مجازی یک مرحله از دلالت تصدیقی شکل گرفته است که لفظ در معنای حقیقی استعمال نشده است. سلب استعمال لفظ در معنای حقیقی ابتدا تحقق پیدا می کند. به تبع این تصدیق معنای مجازی تصور می شود و پس از آن استعمال لفظ در معنای مجازی تصدیق شود.

متکلم اول معنای حقیقی را تصور می کند و بعد استبعاد استعمال لفظ در این معنا می کند و بعد حکم می کند که باید در معنای دیگری استعمال شده است و بعد از فحص معنای مجازی را تصور می کند. پس تصور معنای مجازی متاخر است از دو مرحله مربوطه به دلالت تصدیقی؛ یکی این که استعمال لفظ در معنای حقیقی مستبعد است و دیگر این که فی الجمله در می یابد که لفظ در معنای دیگری استعمال شده است. در فحص از تصور مناسب به تصور معنای مجازی می رسد. حالا اگر مجاز متعدد داشته باشیم، تصورات مختلف خطور پیدا می کنند و در نهایت یک تصور مستقر می شوند. مجموع قرائن اعم از وضع و سایر الفاظ و قراین حالیه سبب می شود که لفظ قابلیت پیدا کند که یک معنا را به ذهن انسان اخطار بدهد که متکلم خواسته این معنا را به ذهن مخاطب منتقل کند. 
به هر حال مهم در اصالۀ الظهور، ظهور کلام در مدلول استعمالی است و تنها یکی از مراحل دخیل در شکل گیری ظهور تصور معنای مجازی است. و این گونه نیست که معنای متصور مستقر مطابق باشد با آن چه علی القاعده مراد استعمالی از کلام است. ظهور لفظ در معنای استعمالی ورای مدلول تصوری است. 
خلاصه مفاد اصالۀ الظهور این است که متکلم در مرحله مدلول استعمالی همان معنایی را اراده کرده که لفظ ظاهر در آن است؛ یعنی یک قالبیت برای این معنا دارد و مفاد اصالۀ الظهور تطابق بین مدلول تصوری نهایی و مدلول استعمالی نیست. 
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